
رساله در بیان حدیث »یملأ  الأرض قسطاً و عدلاً...«
تحقیق و مقدمه:
احمد رنجبری حیدرباغی 1*

چکیده
ف 

ّ
نگارنده متن رساله ای خطی شیعی فارسی در بارۀ امام مهدی علیه السلام را که مؤل

کید می کند که توقیت، یعنی تعیین زمان ظهور  آن ناشناخته است، آورده است. وی تأ

به  نیست. مؤلف رساله همچنین دیدگاه های عرفانی  السلام ممکن  امام مهدی علیه 

ویژه دیدگاه های ابن عربی را نقد می کند. 

کلیدواژه
امام مهدی عجل الله فرجه؛ حدیث »یملأ الأرض قسطا و عدلا«؛ ظهور امام مهدی - 

توقیت؛ دیدگاه های ابن عربی - نقد و بررسی.

درآمد

ه 
ّ
ناشناخته در کتابخانه آيت ‌الل از نويسنده‌ای  نسخه خطی رساله‌ مورد بحث، در هفت برگ 

مرعشی نجفی )ره( به شماره »12308/3« نگهداری می‌شود. 2 نامی برای این رساله در نسخه 

دیده نمیشود، ولیکن عنوان اين رساله توسط فهرستنگار محترم »تکليف زمان غيبت حضرت 

دانشجوی دکتری و پژوهشگر در مطالعات مهدوی و تصحیح متون خطی 	1*
فهرست نسخه های خطی کتابخانه آيت الله مرعشي، ج 31، ص 180. 	2

فصل نامه تخصصی کتابخانه بزرگ 
حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی )ره(
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له عليه(« تعيين شده که هيچ تناسبی با محتوای آن ندارد. این  رساله ضمن 
ّ
مهدی )صلوات ال

مجموعه‌ای حاوی دو اثر: »مجاهدات یا مجاهدت« و »الردّ علی اظهار الحق« از علامه محمد 

باقر بهاری همدانی )متوفی 1333 ق(، کتابت شده است. این دو رساله بنابر نوشته فهرستنگار به 

خط مؤلف بوده و رساله مورد تحقیق ما توسط  کاتبی دیگر کتابت گردیده است. 

محتوای این رساله از آن جهت اهمیت دارد که مؤلف به صورت ویژه و در عین حال به 

اختصار به تبیین حدیث »پر شدن زمین از ظلم« پرداخته و زوایای مختلف مدلول این حدیث 

را کاویده است. نویسنده در این رساله کوتاه، برداشت شخص یا گروهی را که این دسته از 

احادیث را دستمایه توقیت و تعیین زمان ظهور امام مهدی )ع( قرار داده اند، را به نقد کشیده 

و طی چندین استدلال این برداشتها را نادرست خوانده است. رساله حاضر در جهت تبیین 

احادیث فراگير شدن ظلم و ستم در جهان قبل از ظهور، مفید است. روش بحث نویسنده، 

شیوه استدلال و نیز نتایج به دست آمده در این رساله، به رویکرد علامه بهاری همدانی در 

رساله قامعة اللجاج  شبیه بوده، و قابلیت بررسی بیشتر را دارد. 1 قلم و سبک نویسنده چندان 

شیوا و رسا نیست و خواننده گاهی در فهم مراد مؤلف با دشواری و سختی مواجه میشود.

...« آغاز می‌شود و پس از آن 
ً
 و عدلا

ً
این رساله با شرح و بیان حدیث »یملأ الارض قسطا

نویسنده، تعیین زمان ظهور امام مهدی)ع( بر اساس این دسته از روایات را غیر ممکن میداند. وی 

در استدلال خود چنین مینویسد: »پس دانستنِ وقت ظهور آن حضرت بنابراین حدیث شریف، 

موقوف است بر دانستن تمام رفتارهای اهل زمین و دانستن اینکه تمام آنها به خلاف رضای خدا و 

داخل در عنوان جور و ظلم است و عدل و قسطی در میان آنها یافت نمی‌شود و یا از کثرت کمی 

ه بشر و خلق روی زمین برای ماها حاصل 
ّ
به حکم نابود است و معلوم است که علم به اعمال کاف

نیست و نخواهد شد و اگر اعمال این روزۀ تمام اهل زمین مستور شد، اعمال زمان آینده آنها به 

ت عظمته( و 
ّ
طریق اولی مجهولِ خلق و عِلمش منحصر به حضرتِ عالم ‌السرائر و العواقب )جل

نشان دادۀ اوست و از همین‌ جهت است که ظهور این بزرگوار قابل توقیت نیست.«

برای اطلاع بیشتر به دو مقاله زیر رجوع کنید: »رساله »قامعة اللجاج« از: علامه بهاری همدانی )م 1333 ق(«،  	1
میراث شهاب، تابستان و پاییز 1395، ش 84 و 85، ص 467 ـ 495( و »توقیت از دیدگاه علامه بهاری همدانی 

بر پایه رساله قامعة اللجاج«، پژوهشهای مهدوی، بهار 1395 ، ش 16 ، ص 5 ـ 30.
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علاوه بر این مؤلف با استناد به روایاتی که ظهور را تشبیه روز قیامت کرده اند، بار دیگر دانستن 

ل از امام صادق )ع(، تعیین کننده زمان 
ّ

زمان ظهور را ناممکن می‌شمارد و با تکیه بر حدیث مفض

عی اطلاع از سرّ خداوندی دانسته، توقیت گران را دروغگو به شمار می آورد.
ّ

ظهور را مد

وی در بخشی از این رساله در مورد تعیین وقت »اجمالی« و »تفصیلی« توسط اهل بیت 

)علیهم السلام( مینویسد: »و این قبیل تحدید هم در شرع واقع نگردیده و حدیث مجمل هم 

ه علیهم اجمعین( نمود 
ّ
کارخور نیست و علم او را باید موکول به اهل‌بیت طهارت )صلوات الل

لال و اِضلال است«. مؤلف ناشناخته ما معتقد است تعیین »اجمالی« 
َ

و ظنّ و تخمین، ض

وقت بر اساس روایات پر شدن زمین از ظلم، مستلزم آن است که شخص توقیت گر عالم به 

اعمال تمام مردمان در حال و مآل باشد، در حالی که انسان چنین علم و دانشی ندارد. وی 

معتقد است ائمه )علیهم السلام( با وجود علومی و القائاتی که خداوند برای آنها قرار داده، از 

چنین علمی برخوردار نیستند و چنین علمی را اظهار نکرده اند. این در حالی است که برخی 

از مردمان با ادعای دانستن وقت ظهور، خود را برتر از ائمه میدانند. 

به  علم  اولی  به طریق  نباشد،  میسّر  »اجمالی«  وقت  به  علم  اگر  مینویسد  ادامه  در  وی 

وقت ظهور به صورت »تفصیلی« امکان پذیر نخواهد بود. در این رساله مؤلف انگیزه توقیت 

کنندگان از طرح چنین مباحث »بی‌مغز عوام ‌فریب« را، اقبال عوام به خود می داند. وی ضمن 

انتقاد از کسانی که دست به توقیت زده‌اند، چنین مینویسد: »و به نظر خیلی قریب می‌آید که 

بخواهند عوام ]را[ گمراه نمایند و بدانند که اگر از این حرف‌های بی‌مغزِ عوام‌فریب نگویند، 

عوام اقبال نمی‌نمایند و این قبیل سخنان را وسیله اضلال قرار داده باشند«. 

به تمجید کنندگان  انتقاد شدیدی نسبت  و تصوف است. وی  از مخالفان عرفان  مؤلف 

اضلال  و  ضلال  را  صوفیان  و  عارفان  این  از  تمجید  کرده،  صوفیه  و  عربی  ابن  الدین  محی 

میداند. به همین قرینه میتوان ادعا کرد که توقیت گر/ توقیت ‌گران احتمالی مورد انتقاد در این 

رساله، فردی صوفی و یا عارف یا دوستدار عرفان و تصوف بوده باشد.

ب هم از 
ّ

علامت یا شرط بودن »پُر شدن زمین از ظلم«، و نیز ظهور بلافصل یا بلا تعق

دیگر مباحث مطرح شده در این رساله کوتاه است.
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متن رساله 
آله  و  محمد  علی  والصلوة  العالمین  ربّ  لله  الحمد  الرحیم؛  الرحمن  الله  بسم  پ[   93[

الطاهرین و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین.
حضرت  حقّ  در  م( 

ّ
سل و  آله  و  علیه  ه 

ّ
الل ی 

ّ
)صل الانبیاء  خاتم  حضرت  چون  بعد؛  و 

ه تعالی فرجه( فرموده است:
ّ
خاتم‌الاصیاء، صاحب‌الزمان )عجّل الل

یملأ الأرض قسطاً و عدلًا بعد ما ملأت ظلماً و جوراً. 1
و مفادش آنکه حضرت صاحب ‌الزمان زمین را پُر از قسط و عدل بنماید بعد از آنکه پُر 

از طریق  متواتر معنوی  که  فرموده رسول خدا  این  از  و  و جور.  از ظلم  باشد  گردانیده شده 

شیعه و سنّی و یقینی ‌الصدور از آن جناب است، معلوم می‌شود که ظهور آن جناب پیش از 

باید این فقره پُری از ظلم و جور،  پُر گردیدن زمین از ظلم و جور واقع شدنی نیست؛ اول 

فرزند  دوازدهم،  امام  ولی ‌عصر،  نور جمال  به  آن چشم شیعیان  از  کرده شود، پس  حاصل 

حضرت عسکری )ارواح العالمین له الفداء( روشن گردد و پیش از حاصل شدن این فقره، 

همانا باید ]94 ر[ در انتظار مانده با اقرار صادقانه به وجود اقدسش ـ که محض ایمان است 

و باعث ادراک آن جناب است ـ. و اگر صاحبش را مرگ دریابد پیش از ظهور آن جناب، در 

وقت ظهورش از قبر مبعوث خواهد گردید؛ چنانچه در حدیث سلمان است و پس از اینکه 

م( است سلمان می‌فرمود: »باک ندارد که چه وقت مرگ 
ّ
ه علیه و آله و سل

ّ
ی الل

ّ
از پیغمبر )صل

او را دریابد«. 2

كمال الدين و تمام النعمة، ج ‏2، ص 377؛ كفاية الأثر في النص على الأئمة الإثني عشر‏، ص 280؛ بحار الأنوار،  	1
ج ‏51، ص 156.
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ر 
ّ

و در احادیث دیگر فرموده‌اند همچه کسی ضرر نمی‌رساند این امر پیش شود یا متأخ

گردد یعنی برای او یکسان است 1 و بالجمله با ایمانِ راستی، تمام همّ خود را مصروف به عمل 

پیغمبر  نمودن  یاری  و  آن جناب  در رکاب  اجر جهادکنندگان  تا  نمایند  الهیّه خود  احکام  به 

م( را دریابند بلکه اعمال چنین کسی در دولت ظالمین به مقتضای 
ّ
ه علیه و آله و سل

ّ
ی الل

ّ
)صل

ه علیهم أجمعین( افضل است از عمل در زمان ظهور آن بزرگوار؛ 
ّ
اخبار ائمه اطهار )سلام الل

چنانچه آسیه، عیال فرعون در خانه او عبادت خدا نمود و به درجاتی رسید.

]معنی حدیث »ملأت ظلماً و جوراً«[
و باید دانست که هر آنچه واجب یا مستحب یا مباح باشد مصداق ظلم و جور نمی‌گردد و 

عدل ]و[ قسط است و موافق رضای خداست؛ چنانچه هر چه حرام است مصداق عدل و 

قسط نخواهد بود ]و[ یقینا ظلم و جور است و نمی‌شود که موافق رضای خدا باشد؛ بلکه 
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باعث عقاب الهی است.

« آن می‌شود که تمام اهل زمین اعمال و کردار آنها منحصر 
ً
 و جورا

ً
پس معنی »ملأت ظلما

یافت ]94 پ[  نمی‌شود، پس  آنها  مباح در کردار  و  و واجب و مستحب  به حرام می‌شود 

درستکار و کاردرست در روی زمین چنان نایاب می‌شود که اگر موجود هم باشد از شدت 

کمی به حکم نابود و معدوم است.

]زمان ظهور امام مهدی )علیه السلام( قابل توقیت نیست[
تمام  دانستن  بر  است  موقوف  بنابراین حدیث شریف  آن حضرت،  دانستنِ وقت ظهور  پس 

رفتارهای اهل زمین و دانستن اینکه تمام آنها به خلاف رضای خدا و داخل در عنوان جور و 

ظلم است و عدل و قسطی در میان آنها یافت نمی‌شود و یا از کثرت کمی به حکم نابود است 

ه بشر و خلقِ روی زمین برای ماها حاصل نیست و نخواهد 
ّ
و معلوم است که علم به اعمال کاف

شد و اگر اعمال این روزۀ تمام اهل زمین مستور شد، اعمال زمان آینده آنها به طریق اولی 

ت عظمته( و نشان 
ّ
مجهولِ خلق و عِلمش منحصر به حضرتِ عالم ‌السرائر و العواقب )جل

دادۀ اوست و از همین‌ جهت است که ظهور این بزرگوار قابل توقیت نیست.

و حضرت امام رضا )علیه السلام( فرمود: 

»یا  شد:  عرض  که  السلام(  )علیهم  امیرالمؤمنین  از  پدرانش  از  پدرم  مرا  نمود  حدیث 

است:  قیامت  ل 
َ
مَث او  ل 

َ
»مَث فرمود:  ذرّیه شما؟«  از  قائم  می‌آید  بیرون  وقت  الله! چه  رسول 
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نمی‌گرداند او را در وقتش مگر خداوند، سنگین است در آسمان و زمین نمی‌آید شماها را مگر 
به‌طور ناگهانی. 2

ل گوید خدمت حضرت صادق )علیه السلام( عرض نمودم:
ّ
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که معین نماید او را به وقتی‌که شیعیان بدانند.« ]95 ر[ عرض نمودم: چرا؟ فرمود: »برای آنکه 
اعَةِ  ...1(. 2  عَنِ السَّ

َ
ونَك

ُ
ظهور او ساعت است که فرموده است: )يَسْئَل

تا اینکه می‌گوید:

ل! تعیین نمی‌نمایم از 
ّ

عرض نمودم: »آیا یقین کرده نمی‌شود وقتی؟« فرمود: »ای مفض

برای او وقتی را و معین نمی‌شود از برای او وقتی؛ به‌درستی‌که کسی که معین نماید از برای 

مهدی ما وقتی، پس به تحقیق که مشارکت نموده خدا را در علمش و ادعا نموده که مطلع بر 

سرّ خدا شده و برای خدا سرّی نیست مگر رسیده است به این خلق معکوسِ گمراه از خدا 

و اعراض کرده از اولیا]ی[ خدا. و اینکه خدا را هیچ خبری نیست مگر آنها مخصوص به او 
هستند و آن خبر پیش آنهاست و اینکه خداوند او را به آنها داده تا حجت باشند«. 3

به ‌هر حال از همین‌ جهت تعیین ‌نمایندۀ وقت، در نزد خانواده نبوت از دروغگویان است و 

به‌همین تقریر واضح شد که ظهور آن بزرگوار وقتش نه به‌طور »تفصیل« و نه به طور »اجمال«؛ 

مثل آنکه گفته شود یا بگویند که مثلا در »صد چهارم« یا قبل از نصف آن است.

مکشوف احدی نمی‌تواند بود و این قبیل تحدید هم در شرع واقع نگردیده و حدیث مجمل هم 

کارخور نیست و علم او را باید موکول به اهل‌بیت طهارت )صلوات الله علیهم اجمعین( نمود و ظنّ 

لال و اِضلال است. و چه بسیار متین و خوش است فرمایش غوّاصِ بحار انوار اخبار 
َ

و تخمین، ض

]95 پ[ ائمه اطهار )صلوات الله علیهم(، علامه مجلسی )اعلی الله مقامه( که بعد از بیان روایتی 

فرموده که سزاوار است امثال آن از متشابهات روایات شمرده شود، فرموده است:
اگر این زمان بگذرد و فرج ظاهر نشود، این فقره از بدی فهم ما خواهد بود. 4
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 ش

ْ
د

َ
ق

َ
 ف

ً
تا

ْ
نَا وَق تَ لِمَهْدِيِّ

َّ
مَنْ وَق

َ
تْ ف

ِّ
وَق

ُ
 ت

َ
 ل

ُ
ل

َّ
ض

َ
: يَا مُف

َ
ال

َ
تٌ؟ ق

ْ
هُ وَق

َ
تُ ل

َّ
 يُوَق

َ
ل

َ
يَ ف

َ
: يَا مَوْل

ُ
ل

َّ
ض

َ
مُف

ْ
 ال

َ
ال

َ
ق 	3

هِ 
َّ
وْلِيَاءِ الل

َ
اغِبِ عَنْ أ هِ الرَّ

َّ
 عَنِ الل

ِّ
ال

َّ
وسِ الض

ُ
مَنْك

ْ
قِ ال

ْ
ل

َ
خ

ْ
ا ال

َ
ى هَذ

َ
عَ إِل

َ
 وَق

ْ
د

َ
 وَ ق

َّ
هِ سِرٌّ إِل

َّ
مْرِهِ وَ مَا لِل

َ
ى أ

َ
هَرُهُ عَل

ْ
هُ يَظ نَّ

َ
عَى أ وَ ادَّ

يْهِمْ. )الهداية 
َ
 عَل

ُ
ة حُجَّ

ْ
هِ ال

َّ
ونَ لِل

ُ
يْهِمْ لِتَك

َ
هُ إِل

َ
وْل

َ
قِي ق

ْ
ل
ُ
مَا أ بَرَ مِنْ جَهْلِهِمْ بِهِ وَ إِنَّ

ْ
ك

َ
هُمْ أ

َ
 عِنْد

ً
حْصَنُ سِرّا

َ
 هِيَ أ

ٌ
هِ خِزَانَة

َّ
وَ مَا لِل

الكبرى، ص 393(.
علامه مجلسی پس از نقل روایت ابولبید مخزومی در بحار الأنوار، ج ‏52، ص107 چنین مینویسد: »أقول الذي  	4
يخطر بالبال في حل هذا الخبر الذي هو من معضلات الأخبار ومخبيات الأسرار«. وی برای این روایت چهار توجیه 
ذکر میکند و در نهایت چنین مینویسد: »هذا ما سمحت به قريحتي بفضل ربي في حل هذا الخبر المعضل وشرحه‏ 



فصلنامه تخصصی کتابشناسی و نسخه شناسی
ت و سوم | شماره 90 | زمستان 1396

سال بیس

128

]اشکال بر توقیت اجمالی[
حدیث  همین  روی  از  ـ  باشد  اجمال  به‌طور  اگرچه  ـ  ظهور  وقت  تعیین  عی 

ّ
مد به ‌هرحال 

عی معرفت اعمال تمام خلق در حال و در مآل باشد و راه معرفت آن بر خلق 
ّ

شریف، باید مد

ه علیهم أجمعین( مناری از نور 
ّ
مسدود است و خداوند عالم از برای ائمه طاهرین )سلام الل

در هر بلدی قرار داده و توسّم به آنها عطا فرموده و شب‌های جمعه و لیلة‌القدر، مطالبی از 

حوادث سال به آنها القاء می‌فرماید با آن راه‌ها که برای علوم آنها قرار داده است معرفت کلیه 

اعمال تمام عباد، در حال و در مآل، از آنها ظاهر نشده و اظهار نفرموده‌اند، حالا مگر فلان 

زید یا عمرو، ادعا]ی[ معرفت سرائر و عواقب از حاضر و غایب را بنماید، باید که علم خود 

را به مراتب بالاتر از علم معدن ‌العلم داند.

]اشکال بر توقیت تفصیلی[
جای  چه  اجمالی«  »وقت  تعیین  پس  نیست،  حاصل‌شدنی  کسی  برای  علم  این  چون  و 

»تفصیل« آن، یا با اعتقاد به حصول این ظهور که پُر گردانیدن زمین از ظلم و جور است، 

می‌باشد، یا بدون امّا ]96 ر[ و اگر با اعتقاد به حاصل بودن آن باشد.

 دانسته شد که طریقی برای حاصل شدن معرفت آن نیست و گوینده کاذب و ادعا]ی[ 
ً
اولا

بی‌اصل می‌نماید.

 تمام مسلمانان روی زمین عقاید خود ]را[ دارند و عمل به قواعد اسلامیه هم در 
ً
و ثانیا

 
ً
عبادات از نماز و حج  صوم و زکات و خمس و زیارات و غیر آن از ابواب معاملات، خصوصا

باب نکاح و طلاق ]و[  امثال آن و اطعمه و اشربه و اقسام انفاقات واجبه و راجحه، جاری 

بر وفق عدل و قسط می‌باشد و تکلمات آنها از سخنان خیر و تلاوت کتاب خدا و ادعیه و 

الاستغفارات برای خود و دیگران عدل است و تعهد به شرع، قسط کامل است و با این کثرت 

مسلمانان و انتشار این‌ها و زیادتی اعمال مباحه آنها، چگونه می‌توان گفت که زمین پُر از ظلم 

اكِرِين‏َ وأستغفر الله من الخطاء والخطل في القول والعمل إنه أرحم الراحمين« )رک:  فَخُذْ ما آتيَتُْكَ وَكُنْ مِنَ الشَّ
بحار الأنوار ، ج ‏52، ص109(. همچنین علامه مجلسی این روایت را در ج ‏89 در باب127 )متشابهات القرآن 
وتفسير المقطعات وأنه نزل بإياك أعني واسمعي يا جارة وأن فيه عاما وخاصا وناسخا ومنسوخا ومحكما ومتشابها( 
آورده است و توضیحی ذیل آن نداده است. )رک: بحار الأنوار، ج‏89، ص383 ـ 384(. شایان ذکر است که علامه 
مجلسی این روایت را بار دیگر در کتاب رجعت )حدیث سوم( استفاده کرده و در اینجا نیز این حدیث را از احادیث 

مشکله دانسته است )رجعت، ص 70(.
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ه 
ّ
عمالِ حلالِ اهلِ زمین ننماید و یا العیاذ بالل

َ
و جور گردیده است؟ مگر از بی‌بصیرتی، ادراک ا

از زیادتی کفر بگویند. تمام این‌ها هم حرام و سبب عذاب پروردگار عالم است و هیچ حلالی 

در همه کردار اهل زمین که بدون عقوبت اخروی باشد، یافت نمی‌شود.

]96 پ[ و در روایت حمران، حضرت صادق )علیه السلام( چند فقره فرموده است که در 

آخرالزمان واقع می‌شود و بهترین وقت آنها همان وقت پُر شدن زمین از ظلم است. من‌جمله 

ببینی ... تأنیث در اولاد عباس ببینی مانند زنان زینت نمایند، پول‌ها به مردان برای فجور با 

خودشان بدهند؛ زن شوهر خود را وادار به نکاح مردان نماید، بیشتر مردم و بهتر خانواده کسی 

باشد که زن‌ها را بر فسق آنها یاری نماید؛ مردان محارم خود وطی نموده، اکتفا به آنها نمایند؛ 

مرد را بر مقاربت با زن سرزنش نمایند و مرد از کسب فجوری زنش بخورد؛ زن شوهر خود 

]را[ مقهور نموده، کار ناشایسته نموده، خرج شوهر خود دهد؛ مرد، زن و کنیز خود کرایه داده، 

راضی به پست از خوردنی و نوشیدنی گردد؛ زن‌ها خود را از برای اهل کفر بذل نمایند؛ مرد 

نماز برود، برگشتنی لباس در تن او نباشد.1 و ملاحظه سایر فقرات آن حدیث خوب است که 

چه فرمایشات،معصوم )علیه السلام( فرموده ]است[.

]اشکال نویسنده به ادعای پُرشدن زمین از ظلم[
ادعا نماید که چون اهل اسلام در میانه اهل زمین کم‌اند و بیست یکِ دیگران  اگر کسی  و 

نمی‌شوند و بسیار کم، به حکم نابود است ]97 ر[؛ پس پُر بودن زمین از ظلم و جور حاصل 

زمان خودش  در  آنکه  با  آن حضرت  که  زیرا  است؛  کرده  آخرالزمان  پیغمبر  تکذیب  است، 

بسیار کم بودند بالنسبة به جمعیّت روی زمین، و چند یکِ مسلمین این زمان نبوده‌اند، زمین 

را پُر از ظلم و جور نمی‌دانست و اگر در آن زمان، زمین را پُر از ظلم و جور می‌دانست در 

وصف حضرت صاحب ‌الزمان )علیه السلام( اکتفا می‌فرمود به آنکه بگوید: زمین را پُر از 

« و مثل آن را نمی‌فرمود و حضرت 
ً
 و ظلما

ً
قسط و عدل می‌نماید و لفظ »بعد ما ملئت جورا

ه علیه و آله( منزّه است از آنکه سخن بی‌فایده بفرماید.
ّ
ی الل

ّ
خاتم‌الانبیاء )صل

 در روی 
ً
و اگر بدون اعتقاد به حصول این شرط باشد و اظهار نماید ـ که عدل و قسط فعلا

زمین موجود است و کم هم نیست که به حکم نابود باشد ـ پیغمبر را در خبرش به وقوع پُر 

مَنْصُورِ فِي مَوْكِبِهِ.
ْ
هِ )ع( مَعَ ال

َّ
بِي عَبْدِ الل

َ
 أ

ُ
الكافي، ج‏15، ص 105 ـ 119، حَدِيث 	1
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ه تعالی فرجه( تکذیب 
ّ
شدن زمین از ظلم و جور پیش از ظهور امام )علیه السلام و عجّل الل

نموده و کفر است.

و اگر کسی بگوید که این یقین حدسی از برای وقت ظهور، به‌طور اجمال از روی ملاحظه 

علامات ظهور است که از خانواده نبوت به شیعیان رسیده است، جوابش آن است که ]97 

 از حضرت خاتم‌الانبیاء روایت شده 
ً
پ[ این پُر گردانیده شدن زمین از ظلم و جور ـ که متواترا

ـ  اگر علامت و شرط نیست، که از اهل‌بیت نبوّت نقل نشده است؛ پس ملاحظه وجود و عدم 

وجود آن نمی‌کنید.

اگر بگویند دلیل او دلالت ندارد که تا امتلاء حاصل شد، ظهور امام هم خواهد شد؛ پس 

 اقرار به آن است که این فقره باید قبل از ظهور مهدی 
ً
علامت نیست، جواب آن است که اولا

وجود یابد و چون تا حال وجود نیافته، تکذیب دیگر از پیغمبر می‌شود. ادله سایر علامات 

هم، ظهورِ بلافصل را نمی‌رساند؛ اگر هم باشد می‌دانیم بلافصل بودن مراد نیست و نظر در 

ق ظهور است.
ّ

همه آنها، همان وجود یافتن آن علامات پیش از تحق

]انتقاد نویسنده از سخنان بی‌مغز عوام ‌فریب[
و به نظر خیلی قریب می‌آید که بخواهند عوام ]را[ گمراه نمایند و بدانند که اگر از این حرف‌های 

بی‌مغزِ عوام‌ فریب نگویند، عوام اقبال نمی‌نمایند و این قبیل سخنان را وسیله اضلال قرار داده 

باشند.

اگر تمجیدِ مثل محی‌الدینِ حلولی‌مذهب )با اینکه حلول را شیعه کفر می‌داند( یا تمجید 

از صوفیه ـ که در روایات معصومین )سلام الله علیهم اجمعین( که انکارکننده آنها به دل و 

ن آنها، مثل زیارت‌کننده شیطان 
ُ
زبان، مثل جهاد کننده در خدمت پیغمبر؛]98 ر[ و دیدن‌ک

و  بوسفیان شمرده شده  و  معاویه  یزید،  اعانت‌کننده  مثل  آنها،  اعانت‌کننده  و  بت‌پرستان؛  و 

 طریقِ مؤمنین و اهل دعوت به طریقه ملحدین و مثل آن نامیده 
ِ

اع
ّ

خود آنها شرارِ خلق و قط

شده ـ ضلال و اضلال است و می‌خواهند العیاذ بالله به این سخنان خوش‌ظاهر فریب دهند؛ 

چنان‌که شیطان عابد را به عبادت فریب داد.

و خبیثی هم می‌گفت که امیرالمؤمنین ]علیه السلام[  خوراکش در مدت عمر منحصر به 
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هیجده مَن »جو«، بوده است و حال آنکه 63 سال عمرِ شریف آن بزرگوار است و هر سالی، 

دوازده ماه و هر ماهی 29 یا سی روز است، قسمت 18 به 63، چه می‌شود؟ تا هر قسمت 

آن به دوازده قسمت شود و هر یک از آن دوازده هم، به سی یا 29 قسمت؛ گویا ...1 چه جای 

خوردن و تقویت به آن.

به ‌هرحال این‌ گونه سخنان ضلال و اضلال است و اعراض از اخبار معصومین )سلام الله 

علیهم اجمعین( است و در بعضی فروض هم مشتمل بر کفر صریح است.

]دشوار بودن دینداری در نزدیک زمان ظهور[
ه تعالی فرجه( اقتصار به فرمایشاتِ حجج الله لازم است، 

ّ
و درباره ظهور امام عصر )عجّل الل

بدون زیاده و نقیصه، و هر ]98 پ[  طور روایت شده باید به همان‌طور ابلاغ شود و تصرفی 

در آن نشود که مخل به مقصودِ معصومین )علیهم السلام( شود.

گمان هم نشود که در نزدیکِ ظهور، کار مردم سهل خواهد بود؛ بلکه اگر شخصی از اهل 

ظلم و جور شد که مأوا]یش[ جهنّم است و اهلِ عدل و قسط بودن، تعبیر به »جمره به کف 
گرفتن« و تشبیه به »خرط قتاد« شده است. 2

م( به ابی‌سعید فرمود که:
ّ
ه علیه و آله و سل

ّ
ی الل

ّ
پیغمبر اکرم )صل

د شود در فتنه و جور، کسی که شناخته نمی‌شود نزد آن پس نتواند 
ّ
امر بر شماهاست تا متول

کسی خدا بگوید، پس برانگیزاند خدا مردی را از من و عترت من که پُر نماید او زمین را از 
عدل چنان‌که پیش از او پُر بوده است از جور. الخ. 3

در نسخه به اندازه چند کلمه چیزی نوشته نشده است. 	1
هِ 

َّ
 الل

ُ
 رَسُول

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
رٍ )ع( ق

َ
بِي جَعْف

َ
بِي بَصِيرٍ عَنْ أ

َ
جَارُودِ عَنْ أ

ْ
بِي ال

َ
ادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أ اسُ بْنُ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّ عَبَّ

ْ
نَا ال

َ
ث

َّ
حَد 	2

 يَا 
َ

وَانُك
ْ

 مَا نَحْنُ إِخ
َ
صْحَابِهِ أ

َ
هُ مِنْ أ

َ
 مَنْ حَوْل

َ
ال

َ
ق

َ
يْنِ ف

َ
ت وَانِي مَرَّ

ْ
نِي إِخ

ِّ
ق

َ
هُمَّ ل

َّ
صْحَابِهِ الل

َ
 مِنْ أ

ٌ
هُ جَمَاعَة

َ
 يَوْمٍ وَ عِنْد

َ
ات

َ
)ص( ذ

سْمَائِهِمْ 
َ
هُ بِأ

َّ
نِيهِمُ الل

َ
ف  عَرَّ

ْ
د

َ
ق

َ
مْ يَرَوْنِي ل

َ
مَانِ آمَنُوا بِي وَ ل وْمٌ مِنْ آخِرِ الزَّ

َ
وَانِي ق

ْ
صْحَابِي وَ إِخ

َ
مْ أ

ُ
ك  إِنَّ

َ
 ل

َ
ال

َ
ق

َ
هِ ص ف

َّ
 الل

َ
رَسُول

تَادِ 
َ

ق
ْ
رْطِ ال

َ
ى دِينِهِ مِنْ خ

َ
 عَل

ً
ة  بَقِيَّ

ُّ
د

َ
ش

َ
هُمْ أ

ُ
حَد

َ َ
هَاتِهِمْ ل مَّ

ُ
رْحَامِ أ

َ
بِ آبَائِهِمْ وَ أ

َ
صْل

َ
رِجَهُمْ مِنْ أ

ْ
نْ يُخ

َ
بْلِ أ

َ
سْمَاءِ آبَائِهِمْ مِنْ ق

َ
وَ أ

لِمَةٍ. )رک: 
ْ

بْرَاءَ مُظ
َ

 فِتْنَةٍ غ
ِّ

ل
ُ
هُ مِنْ ك

َّ
جَى يُنْجِيهِمُ الل

ُّ
 مَصَابِيحُ الد

َ
ئِك

َ
ول

ُ
ا أ

َ
ض

َ
غ

ْ
ى جَمْرِ ال

َ
ابِضِ عَل

َ
ق

ْ
ال

َ
وْ ك

َ
مَاءِ أ

ْ
ل

َّ
ةِ الظ

َ
يْل
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و حضرت امیرالمؤمنین )صلوات الله علیه( در روایت عاصم‌بن ضمره فرموده است:

هر آیینه پُر می‌گردد زمین از ظلم و جور؛ حتی اینکه کسی خدا نمی‌گوید، مگر پنهانه؛ 

پس از آن می‌آورد قومی نیک، پُر می‌نماید زمین را از قسط و عدل؛ چنان‌ چه پُر گردانیده شده 
بود از ظلم و جور. 1

روایت  در  علیه(  الله  الصادق )صلوات  بن ‌محمدٍ  ناطق، جعفر  به حق  امام  و حضرت 

گفته  خدا  می‌نمایند  کم  مردم  لایزال  است:  فرموده  امیرالمؤمنین  فرمود:  ر[   99[ ابی‌بصیر 

نمی‌شود. 2 تا آخر خبر.

ه تعالی لما یحبّ و یرضی و عصمنا من الشیطان الرجیم.
ّ
قنا الل

ّ
وف

1. ابن بابويه، محمد بن على، كمال الدين و تمام النعمة، تصحیح و تحقیق: علی اکبر 

غفاری، چاپ دوم: تهران، انتشارات اسلامیه، 1395ق.

2. خزاز رازى، على بن محمد، كفاية الأثر في النصّ على الأئمة الإثني عشر، تحقیق و 

تصحیح: عبداللطیف حسینی کوهکمری، چاپ اول: قم، انتشارات بيدار، 1401 ق.

3. خصيبى، حسين بن حمدان، الهداية الكبرى، بيروت، انتشارات البلاغ، 1419 ق.

و  تحقیق  )ص(،  محمّد  آل  فضائل  في  الدرجات  بصائر  حسن،  بن  محمد  صفار،   .4

تصحیح: محسن کوچه باغی، چاپ دوم: قم، انتشارات کتابخانه آيت الله مرعشى ، 1404 ق.
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5. طوسى، محمد بن الحسن، الغيبة، تحقیق و تصحیح: عباد الله تهرانى و على احمد 

ناصح، چاپ اول: قم، مؤسسة المعارف الإسلامية ، 1411 ق.

6. كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، الكافي، چاپ اول: قم، انتشارات دارالحدیث، 

‏1429 ق.

7. مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، 

چاپ دوم: بیروت، دار إحياء التراث العربي،1403 ق.

8. مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى، رجعت، تحقیق: سید حسن موسوی، چاپ دوم: 

انتشارات دلیل ما، 1384 ش.

9. مرعشی، سيد محمود و همکاران، فهرست نسخه های خطی کتابخانه آيت الله مرعشى 

)ج 31(، چاپ اول: قم، انتشارات کتابخانه آيت الله مرعشى، 1382ش.

 




